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در امتداد تاریکیازمیان خبرها

شناسایی عوامل  تیراندازی  مرگبار  مقابل  قهوه خانه ای در  تهران 

 بر اثر قمه کشی و شلیک  چند تیر از سوی چند 
شرور در بولوار خاتم الانبیای افسریه  تهران  ، یک 
مرد که راننده تاکسی اینترنتی بود به ضرب گلوله 
کشته شد و دو فرد دیگر از جمله یک پسر 13 
ساله از ناحیه دست و پا مجروح شدند. در همین 
حال جانشین رئیس پلیس پایتخت از شناسایی 
عاملان تیراندازی در منطقه افسریه تهران خبر 
ــردار حمید هداوند  ــزارش فــارس ،س داد. به گ
جانشین رئیس پلیس پایتخت اظهار کرد: چهار 
نفر با خودروی پرشیای سفید، در حالی که خودرو 
فاقد پلاک بود، با صورت پوشیده و بنا به اظهارات 
شهروندان با سلاح کلاش و دو کلت و یک شمشیر 
مقابل قهوه خانه ای در قصر فیروزه، بولوار خاتم 
الانبیا، اقدام به تیراندازی با کلاش کردند که 
بر اثر این تیراندازی دو عابر تیرخورده و یک نفر 
داخل پراید فوت کرده است.سردار هداوند گفت: 
حدود هفت خودرو و بخشی از قهوه خانه تخریب 

شده است که بلافاصله ماموران پلیس به محل 
درگیری مراجعه و پس ازبررسی، دو نفر از ضاربان 
را شناسایی کردند.بنابر آخرین تحقیقات، علت 
این درگیری، احتمالا اختلاف ضاربان و اوباش با 
مالک قهوه خانه بوده است. در همین حال سایت 
رکنا به نقل از یکی از کسبه محل، مدعی شد که 
آمبولانس 40 دقیقه بعد از تماس به محل رسید 
که به گفته افراد حاضر در صحنه، حدود 20 دقیقه 
راننده تاکسی اینترنتی بر اثر گلوله ای که بر    فک 
او اصابت کرده بود، در حال جان دادن بوده است. 
این سایت می افزاید : متاسفانه اهالی محل درباره 
این موضوع به دلیل ترسی که از این اشرار داشتند 
مصاحبه نمی کردند اما به گفته یکی از مغازه 
داران این درگیری ها سابقه ای دو ساله دارد 
و حتی حدود یک سال و نیم قبل دعوای دسته 
جمعی دیگری صورت گرفته بود که در آن شیشه 

تمام مغازه های محل تخریب شد.

ترس از آتش، عروسی را عزا کرد!
وقت شام نزدیک است، مهمانان به طبقه بالای 
تــالار به صرف غذا دعــوت می شوند، میزها پر 
می شود هنوز چند لقمه ای نخورده اند که صدای 
انفجار مهیبی در تالار می پیچد و بعد چند نفری 
فریاد می زنند آتش...آتش...جمعیت هراسان 
پا به فرار می گذارند، ازدحام زیاد است، درهای 
خروج کوچک و جمعیت هراسان  ،پیرمرد تاب 
ــدارد، دست هایش را لابه لای  نفس کشیدن ن
جمعیت نمی تواند تکان دهد، دردی کشنده در 
قفسه سینه اش احساس می کند، نفس هایش 
به شماره افتاده... آخرین نفس او را همراهی 
نمی کند و... 11 کشته و 42 مصدوم بر اثر آتش 
سوزی در تالار عروسی مانگه شه و سقز باعث بهت 
و ماتم کردستان  و حتی  تمام مردم  ایران شد، این 
حادثه دردناک نه تنها شب تلخی را برای عروس 
و داماد این مراسم رقم زد بلکه بسیاری از خانواده 

های دعوت شده به این مراسم را عزادار کرد.

قرار دادن کپسول های گاز در آب جوش !	 
حسین خوش اقبال معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار کردستان گفت: حادثه آتش 
سوزی تالار عروسی سقز 11 کشته بر جا گذشت 
که شامل پنج کودک، پنج زن و یک مرد است.  وی 
ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان و تسلیت 
به خانواده جان باختگان شایعات درخصوص 
امنیتی بودن این حادثه را رد کرد.خوش اقبال 
افزود: این حادثه در اثر نشت شیلنگ گاز متصل 
به بخاری به وقوع پیوست.در پی این حادثه علاوه 
بر کشته شدن 11 نفر از مدعوین، 42 نفر دیگر 
نیز مصدوم و توسط نیروهای امدادی و اورژانس 
به مراکز درمانی منتقل شدند که حال سه نفر از 
آنان وخیم گزارش شده است. در  این حادثه پنج 
زن، پنج کودک)زیر پنج سال ( و یک مرد به دلیل 
ــام جمعیت جان باختند .رئیس سازمان  ازدح
آتش نشانی سقز  دربــاره علت حادثه می گوید: 
مسئولان تالار مانگه شه و برای گرمایش محوطه 
داخلی از چندین بخاری متصل به کپسول گاز مایع 
استفاده کرده بودند و علت اصلی آتش سوزی نشت 
شیلنگ گاز متصل به یکی از بخاری ها بوده است. 
محمد دولتی اضافه کرد: برای این که مایع داخل 
کپسول های گاز   بهتر جوشش پیدا کند و گاز به 

راحتی منتقل شود، آن ها را داخل آب گذاشته  و 
شعله ای هم زیر این کپسول ها قرار داده بودند که 
طبق اعلام کارشناسان ما این شعله باعث شده تا 
شیلنگ انتقال گاز ذوب شود و گاز از آن نشت کند 
و در نتیجه موجب انفجار و آتش سوزی شود. شاید 
عمق فاجعه این جایی باشد که رئیس آتش نشانی 
سقز از آن پــرده برداشت.دولتی اعــلام کرد که 
هیچ کس به دلیل سوختگی ناشی از آتش سوزی 
کشته نشده و به محض آتش سوزی، مردم برای 
خارج شدن از تالار به سمت درهای خروجی هجوم 
 بردند که متاسفانه تعدادی زیر دست و پا مانده و 

به علت خفگی و کمبود هوا جان خود را از دست 
دادنــد و تعدادی هم مصدوم شدند. این حادثه 
ساعت 21:30 شامگاه پنج شنبه اتفاق افتاد و 
اگر مهمانان خونسردی خود را حفظ می کردند 
بابامیری  عــزا نمی شد. چیا صالحی  عروسی 
شهردار سقز هم در این زمینه گفت: تلفات این 
حادثه ناشی از ترس و وحشت مدعوین حاضر 
در مراسم بوده و هیچ یک از کشته شدگان بر اثر 
آتش سوزی فوت نکرده بلکه در لحظه وقوع حادثه 
مهمانان به دلیل ترس به سمت در خروجی رفته 
و تجمع زیاد باعث شده تعدادی از آن ها بر زمین 
بیفتند و همین عامل باعث مرگ شان شده است. 

 روایت شاهد عینی 	 
یکی از حاضران در مراسم عروسی نیز در این 
خصوص گفت: با جــدا شــدن شیلنگ گــاز از 
ــارج و همین باعث  کپسول، گــاز مایع هم خ

آتش سوزی شد، در این میان چای پز تالار آمد 
و خواست جلوی نشتی گــاز را به وسیله خم 
کردن شیلنگ بگیرد ولی شیلنگ از دستش 
افتاد و آتش بیشتر شد طوری که چیزی نمانده 
بود خودش هم آتش بگیرد.  وی اضافه کرد: 
همزمان با آتش سوزی، برق تالار هم خاموش 
شد، مردم با دیدن این صحنه به سمت درهای 
خروجی هجوم بردند و در تاریکی شب بیشتر 
افراد دید نداشتند و فقط در حال خروج از تالار 
بودند که بچه ها و زنانی را دیدم که زیر دست و 
پا افتادند ولی به دلیل ازدحام جمعیت از نجات 

دادن آن ها عاجز بودیم. وی همچنین به این 
نکته قابل توجه هم اشاره کرد و افزود: درهای 
ورود و خروج تالار مانگه شه و خیلی کوچک و 
باریک بود و یکی از دلایل افزایش کشته شدگان 
همین بود البته برخی برای خروج از تالار مجبور 
به شکستن شیشه ها شدند.  طبق گفته چند 
نفر از خانواده های افراد آسیب دیده این حادثه 
که جلوی بیمارستان امام خمینی )ره( سقز 
نشانی،  آتــش  کپسول  نبود  داشتند،  حضور 
استاندارد نبودن سیستم گرمایشی تالار، ترس 
و وحشت مردم و هجوم به سمت درهای خروجی 
و خاموش شدن برق تالار در هنگام آتش سوزی 
از جمله دلایل اصلی این واقعه دردناک است. در 
همین حال استاندار کردستان  روز گذشته  1۵ 
آذر را در استان عزای عمومی اعلام کرد و افزود: 
مالک تــالار عروسی مانگه شه و سقز با حکم 

دادستان  بازداشت شده است .

خواستگار حیله گر
یک آشنایی ساده با جوانی که هیچ شناخت قبلی 
از او نداشتم همه پس اندازها و سرمایه ام را به باد 
داد چرا که فقط به قسم های دروغین آن جوان 
برای ازدواج اعتماد کردم و ... این ها بخشی از 
اظهارات زن 26 ساله ای است که مدعی بود 
فریب چرب زبانی های خواستگار قلابی را خورده 
و به راحتی همه طلاها و پول هایش را از دست 
داده است. این زن مطلقه در حالی که به شدت 
اشک می ریخت درباره سرگذشت خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: 
حدود یک سال قبل از همسرم طلاق گرفتم تا 
زندگی جدیدی را آغاز کنم چرا که همسرم به 
مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشت و مدام با هم 
درگیر بودیم. او به خاطر اعتیادش بیکار شده 
بود و هیچ مسئولیتی را  درباره من احساس نمی 
کرد. خلاصه رهایی از این مخمصه را در جدایی 
دیدم و از همسرم طلاق گرفتم. بعد از این ماجرا 
و برای گذراندن زندگی به پرستاری از سالمندان 
پرداختم تا دستم نزد کسی دراز نشود. در این 
مدت با پس اندازهایم مقداری طلا خریدم تا در 
روز مبادا به دردم بخورد. با این حال به سختی کار 
می کردم و زحمت می کشیدم تا آینده ام را بسازم 
ولی از حدود یک هفته قبل بیکار شدم به طوری که 
حوصله ام در خانه سر می رفت به همین دلیل یک 
روز به منزل خواهرم رفتم تا کمی با او درد دل کنم 
اما آن جا با نیش و کنایه های دختر خواهرم روبه رو 
شدم که در نهایت نتوانستم این شرایط را تحمل 
کنم و با دختر خواهرم به مشاجره پرداختم. پس 
از این ماجرا با ناراحتی از منزل خواهرم بیرون زدم 
و به منزل یکی از دوستانم رفتم که از چند روز قبل 
با هم آشنا شده بودیم. می خواستم چند ساعتی 
را در کنار او آرامش پیدا کنم اما هنوز یک ساعت 
بیشتر از حضورم نگذشته بود که جوانی به نام 
»مسعود« وارد خانه دوستم شد. او وقتی فهمید که 
مطلقه هستم با چرب زبانی به ابراز علاقه و تعریف 
و تمجید از من پرداخت و اصرار کرد چند روز برای 
آشنایی بیشتر و آماده شدن مقدمات خواستگاری 
با یکدیگر رفت و آمد داشته باشیم. وقتی با مخالفت 
من روبه رو شد قسم خورد که هدفش از این ارتباط 
فقط ازدواج است و خواسته دیگری ندارد. من هم 
به راحتی به او اعتماد کردم. مسعود گفت: قبل از 
برگزاری مراسم خواستگاری می خواهد منزلی 

را برایم اجاره کند تا پدر و مادرش را به خانه خودم 
بیاورد من که دیگر خام حرف هایش شده بودم 
گفتم من سه میلیون و ۵00 هزار تومان وجه نقد 
و مقداری طلا دارم که برای رهن خانه می پردازم 
همان جا مبلغ ۵00 هزار تومان به کارت  او واریز 
کردم و سپس سوار خودروی مسعود شدم تا برای 
آوردن طلاها از منزل مادرم به شهرستان برویم. 
حدود ساعت 11 شب بود که به منزل پدرم در 
یکی از روستاهای اطراف قاین رسیدیم و من با 
بیان ماجرای ازدواجم برای مادرم، طلاها را از او 
گرفتم و دوباره راهی مشهد شدیم. صبح بود که 
طلاها را به یک طلافروشی بردیم. او طلاها را وزن 
کرد و گفت همه آن ها را هفت میلیون تومان می 
خرد اما مسعود با طلافروش به مشاجره پرداخت 
و گفت: این طلاها ارزش بیشتری دارد او با این 
بهانه طلاها را در جیبش گذاشت و از من خواست 
به یک طلافروشی دیگر برویم وقتی از طلافروشی 
بیرون آمدیم مسعود گفت: الان ظهر است برای 
صرف ناهار به یک رستوران برویم و بعد از ظهر 
طلاها را بفروشیم من هم که خسته بودم پذیرفتم 
و او مرا به رستورانی برد که مدعی بود غذاهای با 
کیفیتی دارد در حالی که منتظر آماده شدن غذا 
بودیم مسعود برای شستن دستانش مرا ترک کرد 
در همین لحظه یکی از گارسن های رستوران 
که مــردی مسن بود نزد من آمد و گفت دخترم 
مواظب باش این جوان هر روز با یک  دختر غریبه 
به این رستوران می آید! با شنیدن این حرف ها 
شوکه شدم و بعد از صرف ناهار از او خواستم مرا به 
منزل دوستم برساند. وقتی آن جا رسیدیم مسعود 
خداحافظی کرد و گفت: بعد از ظهر به سراغم می 
آید! به او گفتم طلاهایم را بده تا در کیفم بگذارم اما 
او اخم هایش را در هم کشید و با این بهانه که به من 
اعتماد نداری سروصدا به راه انداخت به طوری که 
کار به فحاشی و الفاظ رکیک کشید در نهایت هم 
گوشی تلفنم را گرفت و زمانی که همه شماره هایم 
را پاک کرد با بی شرمی گفت از کدام طلاها حرف 
می زنی، طلایی دست من نداری! این گونه بود 
که مرا کتک زد و دیگر تلفن هایش را پاسخ نداد 
و ... شایان ذکر است به دستور سرهنگ عباس 
زمینی )رئیس کلانتری سپاد مشهد( شکایت این 
زن از خواستگار قلابی به دایره تجسس ارجاع شد 

تا بررسی های بیشتری در این باره صورت گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 7 مصدوم در برخورد کامیون 
با پل هوایی  در مشهد 

 سقوط یک پل عابر پیاده در محدوده بزرگراه 
شهید چراغچی مشهد  و حوالی میدان امام 
حسین )ع(منجر به  زخمی شدن هفت نفر از  
شهروندان  شد.مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
مشهد روز پنج شنبه درخصوص این حادثه گفت: 
سقوط این پل عابر پیاده حوالی ظهر رخ داد و 
آتش نشانان امدادگر در محل حضور یافتند.
آتشپاد دوم امیر عزیزی افزود: پنج مرد و دو زن 
از شهروندان مشهدی که در حال عبور از این 
پل بودند در پی سقوط آن مجروح شده اند. وی 
ــزود: در بررسی های اولیه مشخص شد بار  اف
کامیون به دلیل نامعلومی بالا بوده و راننده بدون 
توجه به آن، به شدت با پل برخورد کرده و منجر به 

سقوط پل به سطح خیابان شده است.

 مرگ تلخ  2 دختر 
در ایستگاه متروی شهرری

سرهنگ سعید عطاءاللهی رئیس پلیس متروی 
پایتخت اظهار کــرد: ساعت 14:۵۵ روز  پنج 
شنبه درخصوص خودکشی دو خانم در ایستگاه 
شهرری با پلیس مترو تماس گرفته می شود که 
پلیس به سرعت به مکان اعلام شده مراجعه و 
مشاهده می کند دو خانم 1۸ تا20 ساله بر روی 

ریل قطار افتاده اند. 
به گــزارش رکنا، رئیس پلیس متروی پایتخت 
گفت: با بررسی های بیشتر مشخص می شود 
هنگامی که این دو خانم خودشان را به سمت 
ریل پرت می کنند قطار با آن ها برخورد می کند 
و آن ها بر اثر شدت ضربه وارد شده درجا فوت 

می کنند.
سرهنگ عطاءاللهی افزود: در تحقیقات اولیه 
مشخص می شود که این دو خانم با هم نسبت 
فامیلی دارند و دختر عمه، دختر دایی هستند، 
شب  قبل دعوایی بین این دختران و خانواده آن 
ها اتفاق می افتد که صبح روز پنج شنبه دختر 
عمه، از منزل خارج می شود و به خانه دختر دایی 
اش مراجعه می کند.حدود ساعت 10 صبح 
این دو دختر از خانه خارج می شوند و بعد در 
ایستگاه متروی شهرری چنین اتفاقی برایشان 

رخ می دهد.
وی در پایان گفت: تحقیقات پلیس برای روشن 

شدن ابعاد بیشتر این ماجرا ادامه دارد.

۱۱ نفر در ازدحام  و فرار پس از آتش گرفتن کپسول گاز در تالار عروسی جان باختند


